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  چکيده 

عارف » عربي الدين ابن ييمح«هاي ناب عرفاني  اين مقاله، به بيان انديشه
از . نامي قرن ششم و هفتم، در مورد ماهيت آخرت و بهشت و دوزخ ميپردازد

ظاهر به باطن است؛ فلسفه وجودي بطة دنيا و آخرت، را رابطةعربي،  نگاه ابن
و  آخرت، ظهور حقيقت و باطن جهان هستي و هماهنگي و تشبه به خداست

ات و صفات و اسماء تجلّي ذ قيامت روز ظهور حق به وحدت حقيقي و روز
يت جسماني و هم با ماهيت هاز نگاه وي، بهشت و دوزخ هم با ما. ربوبي است

روحاني وجود دارند؛ البته جسم بهشتيان، جسم لطيف ملکوتي است که وي از 
در حالي که جسم دوزخيان، جسمي عنصري  ،آن به جسم طبيعي تعبير ميکند

ي بهشت، قرب و نزديکي به خدا  و از نگاه وي ماهيت حقيق .و اين دنيايي است
. محجوب بودن از رؤيت اوست ماهيت حقيقي دوزخ، بعد و دوري از خدا و

عارضي دانستن ضلالت و گمراهي و نيز  سطةعربي، خلود کفار در دوزخ را بوا ابن
  . فراگيري رحمت الهي، تبديل شدن آن به عذب و شيريني تفسير ميکند

  ، دوزخ ي، بهشت، معادجسمانيامت، قآخرتي، عرب ابن :ها کليد واژه

*     *     *  
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  ah_abdolahi57@yahoo.com ن؛ قزوي) ره(خميني المللي امام  ارشد فلسفه و حکمت از دانشگاه بينكارشناس . ۲



     سوم سال دوم، شماره 
  1390تان  زمس                 

122 

  مقدمه  

هاي اسلامي، ايمان به معاد و عوالم پس از مرگ بقدري اهميت دارد که  در آموزه
اين امر در متون ديني در کنار ايمان به خداوند، قرار گرفته و همانند توحيد، در شمار 

اعم از  ؛فطريات انسان استاز سوي ديگر حس کنجکاوي از . اصول دين است
به آدمي مربوط  از جمله چيزهايي كه. استمرتبط ناچيزهايي که به آدمي مرتبط يا 

پس از مرگ است؛ آگاهي از اين مهم كه  تآگاهي از سرنوش اين است كه تشنةاست 
آيا عدم، گريبان او را ميگيرد يا زندگي در افقي وسيعتر ادامه خواهد يافت؟ آيا شرايط 
زندگي در جهان ديگر همانند زندگي در اين جهان است يا منزلگاههاي آن با دنياي 

ي اعمال نيک و کنوني تفاوت دارد؟ ارتباط اين عالم با آن عالم چگونه است؟ آيا براست
  . بد ما در جهان ديگر، باعث شادي يا رنج خواهد بود؟ و يا سؤالاتي ديگر از اين قبيل

ن ي، پرداختن به هميريو تفس يعرفان ،يکلام ،ين مباحث فلسفياز مهمتر يکي
پرداختن  ؛يدهدپس از مرگ را شکل م ياست که اساس بحث در مورد زندگ مسئله

 ،يو اخرو يويدن يزندگ بطةرا ،آن يوجود لسفةفبه مسائل مربوط به آخرت و 
محور ) يا عقلي يا مثالي ياعم از ماد(ستن در آن يز ةت بهشت و دوزخ و نحويماه

 ي ماديايسخن گفتن از عوالم پس از مرگ که از سنخ دن يبرا. ن مباحث استيا
ي ر بشريحق يهايد معرفتترديب. قابل اعتمادي لازم است يها هيمايست، دستن
د از منابع يستند و در کنار آن باين يا عوالم کافيشناخت آن عالم  يبرا ييتنهاب

  . يز بهره جستن يعير و فوق طبيخطاناپذ
جهان قرن ششم و هفتم هاي عارف بزرگ  در اين مقاله به بيان ديدگاهها و انديشه

 ،درباب شناخت آخرت، معاد) ق .ه ۶۳۸ـ  ۵۶۰(عربي  الدين ابن يياسلام يعني مح
و سنّت در  قرآنعربي در اينباره، استفاده از  روش ابن. بهشت و دوزخ پرداخته شده است
 هفتناگفته نماند که اين مقاله در . ذوق عرفاني است کنار خردورزي، تحليلات عقلاني و

تفاوت ؛ وجودي آخرت فلسفة ؛دنيا و آخرت بطةرا: عبارتند ازبند تنظيم شده که بترتيب 
  .ماهيت بهشت ؛ماهيت دوزخ ؛معاد جسماني ؛ماهيت قيامت ؛اخروي بين خلقت دنيوي و

  دنيا و آخرت  بطةرا .۱ 

 ؛ظاهر به باطن است بطةزندگي دنيوي با زندگي اخروي، را بطةعربي، را از نگاه ابن
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دنيا و آخرت با  بطةرا از اينرو ،است دنيويزندگي اخروي، باطن زندگي ه بطوري ک
کاملاً معکوس است و آخرت چيزي جز ظهور بواطن و حقيقت جهان  يي يکديگر، رابطه

حالاتي که در آخرت در ظاهر افراد واقع ميشود وابسته و منوط . هستي و کائنات نيست
به حالات دروني و باطني انسانها در زندگي دنيوي آنهاست و صورتي که در آخرت واجد 

ناپذير، تکويني  اطي وثيق و تناسبي اجتنابزندگي دنيوي آنها ارتبوة آنند با خُلقيات و شي
خرت، همانگونه که در دنيا بوده بصورت متناسب با آو ذاتي داشته و ماهيت انسانها در 
 اوباطن انسان در دنيا، همان ظاهر « به اين ترتيب. صورت باطني خود، متجسم ميگردد

شهادت مبدل ميشود ، در آخرت به هباطني که در دنيا غيب بود از اينرو ،در آخرت است
بنابرين، زندگي  )١(.»در آخرت بصورت غيب باقي ميماند ه،آنچه در دنيا عيان بود و

  )٢(.دنيوي، تجلي اسم ظاهر خدا و زندگي اخروي، تجلّي اسم باطن اوست

  وجودي آخرت  فلسفة .۲

. وجودي آخرت، ظهور حقيقت و باطن جهان هستي است فلسفةعربي،  از نگاه ابن
وي، کمال تام وجود بجهت محدوديتهايي که متناسب با اين عالم مادي بر آن دة بعقي

 ،آفريده شده )٣(انساني که بصورت الهياز اينرو  ،حاکم است، امکان ظهور تام و تمام ندارد
بتدريج قدرت اظهار بسياري از اخلاق و اوصافي را که با صورت خدا تناسب دارد، در 

اوصاف الهي،  سلسلةاما براي ظهور تمامي  .خويش قوت بخشيده و آن را کسب ميکند
نوع ديگري از وجود، لازم و ضروري است تا به انسان، امکان و تسلط بر تمامي حقيقت 

، کمال نشئهبطوري که در آن  ؛ن آخرت متحقق ميشودوجود را بدهد و اين مهم در جها
بنابرين، دنيا بعلت کثرت و ترکيبش، لايق اين نيست که باطن . وجود تماماً ظهور مييابد

خود و خداي خود و حقيقت هر شيء را آنگونه که شايسته است در ظاهر اين عالم 
به تامترين و  بهمين علت، کمال وجود و حقيقت عالم هستي در آخرت ،آشکار سازد

  ) ٤(.کاملترين صورت خود، منتقل شده و در آنجا ظاهر ميگردد

همان اندازه انسان بقرار داده تا  ي، خداوند بهشت را مقر و جولانگاهيودة يعقب
ن يکه ا يي  به هر اندازه اما ؛وارد شودبه آن ت بخشيده يا فعليرا در دن يکه صورت اله
همان اندازه در آخرت محجوب بوده و به دوزخ بت نبخشيده باشد يصورت را فعل

 يي ، کاملاً، رابطهيانسان با خدا در جهان مادطة ت است که رابين بدان علا. روديم
 يدر حال... و ظاهر آن ثابت است ريا متغين دنيباطن انسان در ا«يرا ز ،معکوس است
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ش و باطن ير،، ظاهرش متغه موصوف به صفات ظاهر و باطن استک يکه خداوند تعال
افتن با او انجام يت يپس چنانچه آخرتي نباشد، تشبه به خدا و سنخ )٥(».ثابت است

 از اينرو. خواهد ماند يعکس، باق بصورتانسان با خدا، همواره بطة نخواهد گرفت و را
ان رفته و انسان از لحاظ ظاهر و باطن با خدا يعکس از مبطة باشد تا را يد آخرتيبا

است که شخص  يتلاش يويدن ي، زندگيعرب ابنيشة ، در اندبنابرين. هماهنگ گردد
بطة ن رايشتر بتواند ايبرد و هر اندازه که بيکار مس بن تعاکُيمنقلب کردن ا يبرا

فلسفة ، ين وجودبا ا. ديهمان اندازه به پاداش خواهد رسب ،ان ببرديمعکوس را از م
يي است که د انسانهاورو يبرا يجاد جولانگاهيط خدا، اتوس نش بهشتيآفر

معکوس با خدا را دگرگون کرده  و خود را  بطةرا يويدن ياند در زندگ توانسته
نش يآفرفلسفة  اما .ننديتلاش خود را ببة ند و ثمريو به او تشبه جو سازندخداگونه 

 ي، چرا که آنها در زندگستهماهنگي و تشبه به خدا يبرا هادوزخ، عدم تلاش انسان
  . نديمعکوس با خدا را دگرگون کنند و به خدا تشبه جو بطةاند را نتوانستهي ويدن

  تفاوت بين خلقت دنيوي و اخروي  .۳

عربي، تفاوت بين آفرينش و خلقت انسان در دنيا و آخرت، مبتني بر تفاوت  از نگاه ابن
يجي بعبارت ديگر، خلقت دنيوي انسان، زماني و تدر. بين تدريجي بودن و آني بودن است

دنيوي،  نشئهزيرا انسان در  ،است در حالي که خلقت اخرويش، غيرزماني و آني است
چنانکه نبات ـ  از زمين روئيده ميشود که اين رويش همانند روئيدن نبات است بتدريج

در حالي که رويش انسان در ـ بتدريج روئيده و در جِرم خود، قبول طول و عرض ميکند 
الهي در آخرت بر  ةاز اينرو اراد .از زمين بيرون آورده ميشودآخرت، رويشي آني است که 

اصلي آنها، همان  خصةاين تعلق گرفته که صورتهاي اخروي را در زميني بازگرداند که شا
بنابرين، انسانها  )٦(.روئيدن بر غير مثال دنيوي است و شباهتي با صورت خلق دنيوي ندارد

که عبارت از جماديت و نباتيت و حيوانيت است  ـدر نشئه دنيوي، مراحل تکويني خود را 
طي ميکنند تا به خلقت انساني برسند در حالي که در نشئه اخروي آناً از قبور ـ بتدريج 

، قرآنعربي، کساني را که با تکيه بر ظواهر آيات  ابن. خود برانگيخته و متولد ميشوند
، انسانهاي »نشئه دنيوي است خلقت انسانها در نشئه اخروي، دقيقاً مطابق با« معتقدند

زيرا آنها با استناد به ظواهر  ،تعمق نميکنند قرآنسبک مغز و ظاهربين ميداند که در آيات 
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آفريده شدن  ،زاد و ولد ،نکاح سطةمردمان در قيامت، بوا ةچنين  ميپندارند که اعاد ،قرآن
اين انديشه را باطل عربي،  ابن. صورت ميپذيرد بتدريجبوده و ...از گل و دميده شدن و 

 قرآنبه  قرآنمورد استناد آنها را با آيات ديگر مطابقت ميدهد و آن را تفسير  يةدانسته و آ
ميکند و متذکر ميشود که نشئه آخرت، مانند نشئه دنيا نيست چرا که عالم آخرت، تکرار 

عربي، تجلّي خدا، صورتي واحد و منحصر  عرفاني ابن يشةبنابرين در اند )٧(.عالم دنيا نيست
  :زيرا ،صورت، بيش از يکبار تجلّي نميکند بفرد و تکرارناپذير است و خداوند در يک

در  ،اگر تجلّيات از جميع جهات يکي باشند بايد همگي داراي يک غايت باشند
لّي خاصي بايد هر غايتي، تج ريزحالي که غايات و مقاصد مختلفند ازاينرو ناگ

بنابرين، اقتضاي رحمت . داشته باشد که غير از تجلّي خاص غايت ديگر است
  )٨(.الهي در اين است که چيزي در وجود، تکرار نپذيرد

ا و آخرت از ين دنيد بيرو  بايناز ا. عبث خواهد بود يگرنه هدف از خلقت، امرو
  .  نش تفاوت باشدينظر آفر
داند، بدن ينم يويآخرت را مطابق با مثال دن نشئهنش ي، چنانکه آفرعربي ابن

  بنابرين . يداندنم يويه به بدن دنيز از همه جهات، شبيمبعوث شده در آخرت را ن

زيرا همان است که  ،اگرچه جوهر بدن دنيوي و اخروي بدون شک يکي است
اما ترکيب و مزاج آنها بواسطة  ،در قبرها متلاشي و از آنها برانگيخته ميشود

با يکديگر ـ نه با اين عالم ـ  اعراض و صفاتي که متناسب با عالم آخرت است
   )٩(.متفاوت است

ي که ي معتقد است که هر نشئهباره در اين) عربي از شارحان ابن(صدرالدين قونوي 
ميشود و هر چه از اين نشئه عنصري زاده  ،انسان پس از مرگ به آنجا انتقال پيدا ميکند

اگرچه ظهور  ؛در درون اين نشئه عنصري است ،آن نشئه اخروي جاودانگي دارد که در
عربي، خداوند را منزّه از آن  ابن) ١٠(.گوناگون داشته و کيفيات و ترکيباتش مختلف باشد

زيرا چنانچه نشئه  ،ميداند که بخواهد نشئه دنيوي و اخروي را بر مبناي اختراع بيافريند
دنيا براساس اختراع پديد آمده باشد، خداوند بايد براي خلق، فکر و انديشه کرده باشد 

طة در حالي که پديد آوردن بواس ،اش نيز نياز به آن فکر و انديشه دارد ازاينرو اعاده
زيرا همواره اين علم انسانهاست كه متجدد ميشود، اما علم  ،اختراع، صفت انسانهاست

   .دا به چيزي، تجدد و تازگي پيدا نميکند و تفصيل را در عين اجمال ميداندخ
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  ماهيت قيامت  .۴

ما از همة که  ـکه قيامت موعود و متعارف  قيامت نزد عرفا، معنايي عام دارد بطوري
است كه شامل پنج  آن خاصدر مقايسه با  ـآن به برانگيخته شدن از قبور تعبير ميکنيم 

همة زيرا  ،قيامتي که در هر لحظه و آني براي انسان حادث ميشود )۱: معنا ميشود
ظهور و تجددشان در هر لحظه، در خلق جديد سطة موجودات و از جمله انسانها بوا

قيامتي که بمعناي مرگ  )۳. قيامتي که از آن به مرگ طبيعي تعبير ميشود )۲. هستند
ق، حصول مييابد و معلولِ دوري ارادي است و پيش از مرگ طبيعي براي سالکان راه ح

موعود که همگان قيامت  )۴. يذ آن و عدم پيروي از هوا و هوس استلذااز کالاي دنيا و 
د ذات يو طلوع خورش يقت هستيسبب ظهور حقيامت بمنتظرش هستند و آن ق

 بواسطةکامل  يعارفان موحد و انسانها يکه برا يامتيق )۵. گردديت حادث مياحد
  )١١(.شوديبه او حاصل م يو بقا االله يفناء ف

 ؛است ، همان مرگ انسان و رفتنش به عالم برزخيامت صغري، قعربي ابناز نگاه 
 يبرزخنشئة د انسانها از تول وخته شدن ي،  عبارت از برانگيامت کبريق در حالي كه 

ن است يامت در ايدن قينام» ساعه«ت از اينرو عل .رحم مادر استلة منزکه باست 
به ساعات يامت د؛ نسبت قيآ يانسانها م يسوين زمانها، با سرعت بدن ايدرنوردکه با 

، مردمان در در آن روز .است يويدن يمانند نسبت سال به مجموع روزها يويدن
 ءاياش يقيگردد و صورت حقيل ميها زايکنند و حجابام ميش قيحضور پروردگار خو

، روز ظهور متايتقد است که روز قمع يو. ابديياز ميشود و حق از باطل امتيظاهر م
ظهور  و محلبوده  يذات و صفات و اسماء ربوب يو روز تجلّ يقيبه وحدت حق حق

، هنگام وقوع )روح انسان(آن که  يي گونهبانسان است  و روح  همان نفس ين تجلّيا
و به شده ذوب  يگشته و صفاتش در برابر صفات ربوب يفان ، در حقالهي يتجلّ

کند، يش رجوع ميبه اصل خو يزيگردد و از آنجا كه هر چيمبدل م يصفات ربوب
، از بنده بنابرين )١٢(.شوديت مؤياء رياش يواقعرة ن به نور خدا روشن گشته و چهيزم

 يچ حدگر هيرا ديز ،کنديظهور نم يش در برابر خدا، جز صفات الهيبا وانهادن خو
  )١٣(.گردد يماند تا مانع نور الهينم يباق يانسان

  معاد جسماني  .۵

  وجوبِ معاد جسماني .۵-۱

جمع شدن نفوس جزئي به نفس «عربي، حقيقت کلي حشر و معاد،  از نگاه ابن



عربي شناسانه ابن هاي آخرت انديشه  
سوم ، شمارهدومسال     

1390تان زمس      

127

وي تنها قائل به معاد روحاني نيست بلکه معاد جسماني را نيز باور دارد و . است )١٤(»کلي
روز قيامت را بدون حشر اجسام، بيمعنا و موجب نقض غرض ميداند از اينرو راه خود را 

که اعاده و بازگردانيدن در نشئه آخرت را صرفاً بر امور عقلي و  يي از آندسته فلاسفه
تة ا ميسازد و اعتقاد به معاد جسماني را مطابق با گفغيرمحسوس حمل ميکنند، جد

 بزعم وي، آن دسته از دانشمندان به اين ترتيب .صريح کتابهاي آسماني و انبيا ميداند
که تنها قائل به معاد روحاني هستند،  ـبخصوص منجمان و فلاسفه و طبيبان ـ 

جهان اخروي، جايگاه خوردن محسوس، نوشيدن «بنابرين . انسانهايي زيانکارند
 )١٥(».... محسوس، نکاح محسوس و پوشيدن لباس محسوس است 

ينرو چون و چرا و تكويني جهان آخرت است، ازايبمة ، داشتن بدن، لازيباعتقاد و
بة مثارا ب، جسم انسان يو. پردازديبا ميز يليان تمثيبدر مورد لزوم جسم در آخرت ب

 ،داند که صدقه بر او واجب استيم» انساني غني «مانند را بوي و روح  »صدقه«
مالک آن بوده و آن  طره داشته ويا بر بدنش سيکه روح انسان در دنيياز آنجا بنابرين
د با همان بدن يبانيز ، پس در آخرت ميگيرديئات بکار انجام حسنات و س يرا برا

که همان (، پس حشر بدن ميگردد، صدقه بر روح واجب و بموجب آنمحشور شود 
و ، خانه اجسام و ابدان است آخرتجهان  از اينرو ،شوديواجب م) روح استقة صد

کند و به ياست که خداوند آن را از روح انسان مطالبه م يي ، مانند صدقهجسم انسان
  )١٦(.رسانديا عقاب ميثواب 

  کيفيت معاد جسماني .۵-۲

 و يعيجسم طب ؛کنديميم را به دو بخش تقس يت جسم اخروي، ماهعربي ابن 
و  بودهان، تفاوت قائل يان و بهشتين جسم دوزخي، بدر واقع يو. يجسم عنصر

ي تلق در ابتدا، .است يعيطب ،انيو جسم بهشت يعنصر ،انيمعتقد است جسم دوزخ
  .رديگيقرار من ييان مورد تبيجسم بهشت وي از

، يعتن عنصر و طبي، بيعيطب يکه اکثر حکما و علما متذكر شدد يجا بايندر ا
 اما ،داننديز ميک چيناً يرا ع يو عنصر يعيند و اجسام طبي قائلهمانيننسبت ا

عت يشود و طبيل مئز قاي، تمايعتن عنصر و طبي، بينشيپ ياز عرفا بتبعيت عربي ابن
ن متضم عت،يطب اماعت است ين طبمتضم ،كه عنصر بطوريداند يرا اعم از عنصر م

  . يستن ي، عنصريعيهر طب امااست  يعي، طبيگر، هر عنصرير ديتعبيست؛ بعنصر ن



     سوم سال دوم، شماره 
  1390تان  زمس                 

128 

که همان ( »هباء«و » نفس کلي«طبيعت را بين حلة عربي  بتبعيت از غزالي، مر ابن
جسمي که  ميداند؛ از اينرو، هر) نخستين و در اصطلاح فلسفه، هيولاي اولي استدة ما

بنابرين،  )١٧(.پس از هباء تا آخرين موجود جسماني باشد، جسم طبيعي محسوب ميشود
غير از طبيعي در اصطلاح فلاسفه و متکلمان ) و عموم عرفا(عربي  طبيعي در اصطلاح ابن

طبيعت از نگاه وي، ملکوت اشياء است و آن غير از صورت نوعي است که در . است
عي، تنها مختص به اجسام است در حالي که طبيعت، معنايي زيرا صورت نو ،اجسام است

خواه  ؛روحاني دارد که در تمام موجودات جاري و ساري است و وجه اشتراک آنهاست
خواه عقول يا نفوس مجرد يا غير مجرد و يا  عنصري يا فلکي و يا بسيط يا مرکب باشند

است که در اجسام، ساري و  يي جسم باشند؛ اگرچه طبيعت در نزد فلاسفه، عبارت از قوه
  )١٨(.، به کمال طبيعي ميرسد)طبيعت(آن سطة جاري است و جسم بوا

وجود جسم وة ش را از نحيلق، تهيفتوحات مکاز کتاب  ۵۲در باب  عربي ابن
  :و ميگويد دارديان مين بيچن يعيطب

خداوند انسان را در دنيا و در خواب و در برزخ و پس از مرگ، ملازم با صورت 
طبيعيش قرار داده است، از اينرو، هيچوقت خودش را مجرد و رها از ماده 
نميبيند و در آخرت نيز پيوسته در اجساد خويش است  بطوري كه خداوند او 
را از صورتهاي برزخي و در قالب اجسادي که در روز رستاخيز برايش ايجاد 

اين از . يشودميفرمايد، برانگيخته ميکند و توسط آنها داخل بهشت و دوزخ م
  )١٩(.آنجهت است که ضعف بدني ملازمش بوده و پيوسته نيازمند به بدن است

است که انسان در خواب  ياز بدن مثال ي، قالبيعي، بدن طبعربي ابنمطابق سخن 
ش غالب است و يروحانجنبة که  يي گونهيکند، بو در برزخِ پس از مرگ مشاهده م
، نام بدن و جسم به آن اطلاق اما بهرحال، يستقابل کون و فساد و فنا و دثور ن

 يبه زندگبدون بدن ست يرا انسان همواره محتاج به بدن است و ممکن نيز ،شوديم
باشد  يد بدنيکه بدن، صرفاً با ايجاد شودم ين توهد اينبا از اينروش ادامه دهد يخو

، ين صفات نباشدا يکه دارا ير و حدوث است و بدنييکه قابل کون و فساد و تغ
فتة ايشکل تکامل  »يعيبدن طب«د نام بدن به آن اطلاق شود بلکه در واقع ينبا
  . ي نداردرا در پ ي، محذوريدن آناست و بدن نام» يويدن يبدن عنصر«

بهشت،  يده نفس ناطقه است که با سرايي، زايعي، جسم طبعربي ابنعتقاد اب
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 يداريو پا يبقا و جاودانگ يکه بهشت، سرايياز آنجا )٢٠(.مجانست و مسانخت دارد
يير و تغ ياگر دارا يراز  ،دار و جاودان باشديد پايز باين يعيجسم طب از اينرواست 

 نيکه ا يسازد در حاليرا فراهم م يبهشت يانسانها يمناکي، موجبات بزوال باشد
ست و ين شدر يمناکيثبات و قرار است و ملال و ب يرا آنجا سرايز خلاف امر است

، بنابرين .افته استيکه خاستگاه کثرت و زوال است به آنجا راه  ييايدن انسان از
در  يبقا يآنها اقتضا ي، همان مزاج مخصوص است که برايانبهشت يعياجسام طب

دن، نکاح و يل خوردن، نوشياز قب يحس يبهشت داشته و پاداش و جزا يسرا
که متناسب با حال  شودين اجسام، محقّق ميدر ا يي گونهيها ببرطرف کردن آلودگ

، يرا برخلاف اجسام عنصر يعيگر اجسام طبيت دي، خصوصعربي ابن. يان استبهشت
داند و معتقد است که انسانها در يو ادراک و نداشتن خواب م يداريهمان داشتن ب
که از مقام و  يدرست مانند فرشتگان و هر موجود ؛ندخوابيوجه نميچهنشئه آخرت ب

  )٢١(.است يبارز موجودات عنصر يژگيرا خواب از ويز ،دارد يحدود عناصر برتر

، همان صورت معهود نزد نفس يعياز صورت و جسم طب عربي ابن، مراد بنابرين
 يملکوت يو آن جسم يت اوسته و مثال و عقل در معدر تمام عالم ماداست که 
  . روديشمار مياء بت اشيثبات و روحاننبة است که ج

را  ي، جسم عنصريعياز جسم طب عربي ابن يشدن تلقجا با توجه به روشن يندر ا
  . يمدهيمورد بحث قرار مـ ان است يکه در واقع همان جسم دوزخـ 

تر از جسم ، قابل فهماذهان عموم يبرا ياز جسم عنصر عربي ابنه منظور البت
است که قابل فساد و زوال  يويهمان جسم دن يجسم عنصريرا ز ،است يعيطب

ست که يان دنيقت ايقت دوزخ، در واقع حقيحقل است ز قائين يچنانکه خود و ؛است
و  يان، عنصريهمواره معتقد است که اجسام دوزخاو . ده شده استيبه آخرت کش

 يعيعنوان جسم طبيش از آن بها از نوشته ياگرچه تسامحاً در برخ ؛ياستمانند دن
 يجسم عنصرن ي، مابيقائل است که جسم دوزخوي ، يگرعبارت دب .يبردز نام مين
  :يسدنويم واست  يبهشت يعيو جسم طب يويدن

وزخيان نيز در اجساد طبيعي است اما بر مزاجي که نزديک به مزاج دة داعا
دنيوي است زيرا در دوزخ، جسم آنها در معرض نابودي واقع ميشود و اين امر 
به علل مختلفي از قبيل سوخته شدن پوستهايشان است که موجب نابودي 

ميشود، در حالي که عينيت و حقيقت  يشانجاد پوستهايي ديگر براآنها و اي
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اشقياء در دوزخ، دة از اينرو اعا .انسان عذاب شونده در آنجا باقي و برقرار است
بينهايت است که پاياني ندارد و اين درست مانند مرضي  مرضي مزمن، ابدي و

  )٢٢(.و همراه استمزمن است که براي بعضي در سراي دنيا تا پايان عمر،  باقي 

که از وجود ا در آخرت  معتقد است ي، در خصوص اعادة اشقصدرالدين قونوي
 يانحراف يمزاج يو صورتها شده جدا يو صفات روحان يانسان يارواح قوا ي، مابقآنها

ين صفات رد و ايگيم يت و فزونو شدده در آنها حادث گشته يو صفات زشت و نکوه
 ،ت و افعال و گفتارشان رسوخ دارديلاتخ رات وتصوي است که در ، همان صفاتزشت

بار به آنان  تي رقرود با حالتيل مين جهان تحليآنان در ا يبدن ءآنچه از اجزا از اينرو
  )٢٣(.وندديپيم ـهستند  يعنصر ييکه صورتها ـشان يدوزخ يهابصورتباز گشته و 

و اقسام ينکه دوزخ بخاطر انواع و شارحش، قبل از ا عربي ابنسخن مطابق 
ا ، ين دنيقت ايقتش با حقيخاطر شباهت حقب ،فرسا باشد تآور و طاق ، رنجيشهاعذاب

اگر  ، حتيقت دوزخيحق از اينروتعارض و تزاحم است  ، محلايرا دنيآور است ز عذاب
قت يبودن و حق يخاطر عنصري هم با خود نداشته باشد، صرفاً بجسمان يعذابها

شان به دار يت اتکايان بعلدوزخ بنابرين. آور و مشمئز کننده است عذاب شيويدن
آنها  يشانرويت و ملکوت بروحان ي، درهايويزودگذر دن يو هوا و هوسها يعنصر

 شانهي خلاص کرده و توجرا اگر آنها خود را از شهوات زودگذر عنصريز ،بسته است
که  يدر حال ؛شدنديم عناصر خارج ماز جهن ،داشتنديت معطوف ميرا به روحان

  .يگرددم يو سار يآنها جاررة ان از عناصر خلاص گشته و حکم خدا دربايبهشت

  ماهيت دوزخ  .۶

  تعريف دوزخ .۶-۱

 يتعاليو محجوب بودن از بار يدوزخ را همان بعد و دور يقت واقعي، حقعربي ابن
چشمة که سر يکند؛ اسارتيشخص در آنجا اسارت خود را ادراک م بطوري كهداند يم

آن، عدم شناخت  أاست و منش ينفس و شهوت پرست يو هوا ي، خودپرستآن
دوزخ  از اينرو .شوديتاً به عدم شناخت خدا منجر ميش است که نهايقت خويحق

در شهوات و بودن انسان  ير زندانياپذن تناباجنتيجة است که  يهمان زندان اله
  :سدينويم) يفصّ هود( الحکم فصوصدر کتاب  يو. ي استويدن يهاهوس
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ميراند و يباد آنها را مسيلة خداوند تعالي از موي پيشاني دوزخيان گرفته و بو
 ساکن و[آنها را به دوزخ سوق ميدهد و آن باد، عين هواهايي است که بر آنها 

اند و دوزخ عبارت است از همان  بعد و دوري که توهمش را  بوده] مايل
  )٢٤().و توهمش ميپنداشتند(مينمودند 

دوزخ  يسويان را باست که دوزخ ينفسان ي، همان هواها»باد«از  عربي ابنمنظور 
سبب ي بتعال که هرکس از حقاست ن يا» و دوري بعد  «دهد و غرض از يسوق م

ز ين يدور .خواهد بودث در دوزخ يدورافتد، از آن ح يو نفسان يعياشتغال به امور طب
ان سرچشمه يم دوزخه که از توهديصف گردمت »متوهم« ين خاطر به امريبه ا

چکس از خداوند دور نبوده و ي، هالامر نفس را در واقع ويز ،د آمده استيگرفته و پد
ان هستند که ين دوزخيقت اياست و در حق يتعال مراتب حق تمام مواطن و مقامات،

  )٢٥(.اند دور کرده ،يتعال يخود را از خدا

خدا و محروميت از رؤيت الهي و بعد  بنابرين از ديدگاه وي، دوزخ همان حجاب از
و دوري از اوست؛ بودن در دوزخ يعني تصور شکافي عميق بين انسان و خدا و بيخبر 

از اينرو دوزخ طالب کسي است که صورت حق، ظاهراً  )٢٦(.بودن از حقيقت نفس خود
تنها جهنم  فصوص الحکمعربي اگرچه در کتاب  ابن )٢٧(.يا باطناً در او ظهور نکرده است

در نظر ميگيرد اما در ) يعني قُرب و بعد به خداي سبحان(و دوزخ را از حيث معنوي 
وي جهنم را . آن را از حيث مادي مورد ملاحظه قرار ميدهد فتوحات مکيهکتاب 

در  ،است معطلّان، مشرکان، کافران و منافقانزندان الهي ميداند که مأواي چهار گروه 
لغت  .ان کبيره به شفاعت و امتنان الهي از آنجا خارج ميگردندحالي که صاحبان گناه

زيرا  ،است، مأخوذ شده است» چاه عميق«که بمعني » بِئرجهنام«از واژه » جهنم«
گرما و سرماي بيش از (» حرور و زمهرير«جايگاهي بسيار عميق و گود است و شامل 

است و در آن هيزمي جز  و بين بالا و قعرش هفتاد و پنج سال فاصله ميباشد) حد
اند، نيست؛  که بعنوان خدا در زندگي دنيوي پرستيده) بتهايي(آدميان و سنگهايي

از اينرو اين انسانهاي ) ۲۴/ بقره( »ةوقودها النّاس و الحجار« :چنانکه خداوند ميفرمايد

عملکرد خود در زندگي دنيوي بوجود سيلة گناهکار هستند که آلات و ابزار عذاب را بو
از نگاه وي، دوزخ تبلور صفت غضب الهي است و از اين واقعيت بوجود ) ٢٨(.آورند مي

از اينرو اهالي آن، محل غضب الهي هستند و اين غضب، عين درد و رنجي  ،آمده است



     سوم سال دوم، شماره 
  1390تان  زمس                 

132 

بنابرين، تا زماني كه اهل دوزخ مغضوب الهي و  )٢٩(.است كه بر دوزخيان نازل ميشود
ب و پرده برقرار است تا مبادا رؤيت خدا، عذاب معذب هستند، بين آنها و خدا، حجا

زيرا اگر خدا را ميديدند، عمق محروميت خود را بيشتر درك  ،آنان را بيشتر كند
وقتي هم كه عذاب به پايان ميرسد، تا زماني كه بتوانند نعمت و سعادت را  ؛ميكردند

  )٣٠(.حجاب در جاي خود باقي ميماند ،تجربه كنند

  ذابهاي دوزخانواع آتش و ع .۶-۲

ل از ناحية خود نوع او :دو ناحيه است، عذاب دوزخيان از عربي از ديدگاه ابن
ن عذاب، همان مخاصمه ياند که ا يا به دوزخ منتقل كردهبندگان است كه آن را از دن

است که در  يو جدلي است كه دوزخيان با يكديگر داشته و نتيجة مخاصمه و جدل
. ، جنبة تكويني دارداز اينرو اين نوع عذاباند،  شتهو حقيقت دا با حقزندگي دنيوي 

شود كه داراي خدا وارد مي ، عذابي است كه جنبة الوهي دارد و از ناحيةاما نوع دوم
، مخالف موجودي در دوزخ ، عذاب هرباعتقاد وي. روحاني و جسماني است دو جنبة

آفريده » آب و خاك و هوا« از آنجاييكه انسان از بنابرين ،عت و سرشت اوستيطب
ت شيطان نيز بعلو  عذاب ميشود كه مخالف طبع اوست »آتش«شده است بوسيلة 

كه مخالف  »هوا و آب و خاك«آفريده شده است بوسيلة سه عنصر » آتش«اينكه از 
  )٣١(.شوددر دوزخ عذاب ميمناقض با عنصر وجودي اوست  و

ي كه بر ش حسآت )۱: داندزخ را واجد دو مرتبه از حقيقت ميوي آتش دو
آتش معنوي  )۲. ط و غالب استمسل ظاهر جسم و درون انسان ،ت، حيوانياحساس

موجب و ب ط استدلها مسل بر) ۷/ةهمز( »ةعلي الأفئدتطّلع  يلتا«كه به مضمون آيه 

روح  يجة نافرمانينت يرا آتش معنويز ،شودير بدن است، عذاب مي که مدبآن، روح
از اوامر الهي و منقاد بودنش در برابر اوامر جسماني است و آن آتش عين جهل و 

ق به نفوس حيواني و نفس ناطقه است آتش محسوس، متعل  از اينرو )٣٢(.ناداني است
ي، آتش دة ويبنابرعق )٣٣(.، تنها و تنها مخصوص نفس ناطقه استعنويآتش م اما

يل نفاق است، اعمال معنوي و باطني از قبخداست كه نتيجة  ياز سو ي، آتشمعنوي
، آن ني ظاهري است كه انسان با بداعمال حس ، نتيجةدر حالي كه آتش مادي

عربي، در جايي  ابن. سوزاندو تنها پوستها و اجسام را مي گناهان را انجام داده است
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ميكند  استناد  اسراء هسور ۹۷ ة، به آيديگر، در بيان تفاوت دو آتش حسي و معنوي
هرگاه آتش فرو نشيند، آتشي برافروخته  ؛م سعيراًكلما خبت زدنا ه« :كه ميفرمايد
 ،ي استش اولي بدون شك آتش حسگيرد كه آتوي نتيجه مي. »يميافزا براي آنان مي

در حالي  ،شود مگر اينكه قائم بر اجسام باشدهيچگاه اينگونه توصيف نمي زيرا آتش،
پذيرد، م و زياد شدن را از حيث ذاتش نميعف و كت و ضآتش معنوي، صفت شد كه

نان تسلط ي كه بر اجسام آبنابرين، هرگاه آتش حس. ، آتش معنوي استاما آتش دوم
مان كه ه يي ، فروكش كند، خداوند عذاب شوندگان را آتش برافروختهو غلبه دارد

ال زيرا اگر آتش دوم، آتش حسي بود، خداوند متعافزايد  مي ،عذاب باطني است
كلمه  ـگردد به عذاب شوندگان برمي» مه«كه در آن، ضمير ـ  »مزدناه«بجاي كلمه 

در  يكند،ي داشته و به آن رجوع مذكر ميكرد كه دلالت بر آتش حسرا » زدناها«
اب به باطن آنها كه عذ آيد چنين برميمعني آيه از  ازاينرو .گونه نيستحالي كه اين

  )٣٤(.ميشودط شديدترين عذاب است و بر دلها مسلكند و آن دگرگوني پيدا مي

  عـي الارواح تطلّـي علــارمعنـو ن         ها لهب     لّـــكارـــاران نــار نــالنّ
  عبـفي القلب ينط مـن لها الـــلك        هب      ـو لال ا سفعـو هي التّي ماله

كه مدت عذاب اشقياء در دوزخ، دقيقاً به اندازه عنادورزي آنها با  معتقد استعربي  ابن
 .خدا در نشئه دنيوي است و جالب اينكه اين عنادورزي حتي در دوزخ نيز ادامه دارد
ازاينرو هنگامي كه عنادورزيشان در دوزخ نيز باندازه عنادورزي دنيويشان طول كشد، 

طر موافقت با خدا، پوستهايشان مبدل به آنگاه از عناد با خدا دست برميدارند و بخا
. پوستهاي تازه شده و صورتشان تبديل و تغيير مييابد و عذابشان به نعمت مبدل ميگردد

زيرا خداوند درباره  ،بنابرين، انقطاع مدت عذاب اشقياء، برحسب مشيت الهي است
ت عذاب به است بلكه عدم بيان مد) و اراده نکرده( اشقياء، عذاب قطع نشدني نفرموده

كه بعد از طي اين  اين علت است كه شقاوت مدتي دارد كه بايد سپري شود بطوري
  :چنانكه ميگويد ؛مدت، عذاب براي آنان گوارا ميشود

است كه عذاب  يي حال دوزخيان در آنجا بعد از فراغت از زمان شقاوت، بگونه 
. را شيرين مييابند از اينرو دردها و رنجها زايل شده، اما عذاب باقي ميماند

زيرا براي كسي كه در آن است به حالت  ،ازاينرو عذاب ناميده شده است
  )٣٥(.استعذاب و شيريني منقلب ميگردد
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ا رها شدن از عذاب حسي ميداند  نه ، نعيم دوزخيان رعربي ناگفته نماند كه ابن
 ،مانددر آنها باقي و مستولي مي ، عذاب روحاني تا ابديزعم وعذاب روحاني؛ چرا که ب

  )٣٦(.گذارد از عذاب روحاني رها شوند، نميزيرا ترس از بازگشت عذاب دردناك
 ،داندو موازي با يكديگر مي كاركرد آتش دنيوي و آتش اخروي را مسانخ وي

ت كه براي درمان بعضي از امراض اسمنزلة سپري بنابرين همانطوركه آتش دنيوي ب
، آتش اخروي نيز براي آتش شفا نمييابد وسيلةجز بواسطة داغ كردن موضع ب

چرا  منزلة دارو و درمان استبروند ذاب به بهشت ميت عمناني كه پس از طي مدمؤ
، از اينرو دخول آنان در آتشگناهان كبيرة انسان است  ي، داروكه آتش اخروي

کند و پس از از آنها دفع ميـ  كه همان غضب الهي استـ رگي را د بزبيماري و در
چنانكه مجازات مجرمين مروند؛ هدوزخ خارج شده و به بهشت ميسوختن در آتش از 

نقطة  ،در حالي كه عذاب كافران. خرت استرهايي از عذاب آ  يبرا يي در دنيا وسيله
اره كف زلة دارو و درمان ومنعذاب كافران برا يز ،مقابل عذاب مؤمنان گناهكار است

و فرموده كننده و بزرگ است كه خدا برايشان مقرر داشته بلكه عذابي خوارنيست 
و اين ) ۳۳/مائده(» ره عذاب عظيمخزي في الدنيا و لهم في الآخلهم ذلك «: است

  )٣٧(.نورددعذاب، ظاهر و باطنشان را درمي

  محل آلام در دوزخ  .۶-۳

عربي، اعضا و جوارح انسان در دوزخ عذاب نميشوند بلكه اين نفس انسان  باعتقاد ابن
ازاينرو اعضا و جوارح در هر عذابي كه بر آنها وارد ميشود، ميگردد، است كه معذب 

احساس شيريني ميكنند زيرا خداوند صرفاً آنها را محلي براي انتقام از آن نفسي كه 
درد و دة كنن ر داده است؛ بنابرين، اعضاي انسان فقط حملاند، قرا تحت سيطره او بوده

عربي انساني را خردمند ميداند كه برايش در همين دنيا روشن است  ابن. رنجند و لاغير
د كه اعضا و ندلالت دار قرآنصريح زيرا آيات  ،كه درد را چه كسي در دوزخ حمل ميكند

بر اعمال دنيوي خود گواهي  جوارح انسان در جهان آخرت، لب به سخن ميگشايند و
ميدهند؛ بنابرين، اگر جوارح و اعضا در دوزخ متألم ميشدند، اعمال دنيويشان را انكار 

در حالي كه نفس انسان در آخرت است که اعمال  ،ميکردند و لب بسخن نميگشودند
  . جوارحش دنيوي خود را انكار ميکند نه اعضا و

را » اعضاي بدن«عربي در اين زمينه، براي تقريب به ذهن، در تمثيلي زيبا،  ابن
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» پادشاه«را بمنزله » خدا«و » حاكم ستمگر«لة ،  نفس انسان را بمنز»رعيت«بمنزله 
  :ميداند، بنابرين

هنگامي كه رعيت از دست حاكم ستمگر به پادشاه شكايت ميكنند، پادشاه 
كه رعيت از  رفته و كيفر ميدهد بطوريدادگستر، حاكم ستمگر را گ

از اينرو حال جوارح و  ،گرفتن از حاكم بسيار خوشحال و مسرور ميشوند انتقام
شان جاري ميشود چرا كه  اعضاي انسان هم، اينگونه است و اين حكم درباره

در روز قيامت، خوشحالي و نعيم خويش را نسبت به نفسي كه به آنها در دنيا 
  )٣٨(.آشكار ميكنند حكمراني ميكرد،

دادند مجبور و منفعل جوارح انسان در فعلي كه انجام مي، اعضا و وي ةبعقيد
و تنها نفس است كه  درد و رنج را احساس نميكنندن خاطر يهمب ،ند، نه فاعلبود

بدنش  اماشود حشتناك معذب ميهاي واز خواب، همچنانكه انسان خفته ميشودمعذّب 
در آنجا نه  ؛لايموت فيها و لايحيي«شريفه ية چنانكه آ ؛ضع قرار دارددر بهترين مو

، به اعضا و جوارح استدوزخيان  ةكه دربار) ۷۴/طه(» مانندميميرند، و نه زنده مي
ز قيامت برضد نفس گواهي كه اعضا و جوارح در رو بنابرين، از آنجا. آنها اشاره دارد

اجسادشان نيز و  نميميردنكه عذاب را بچشند، خاطر اياز اينرو نفوسشان بدهند مي
لايموت فيها «معناي  اين همان ؛ب را نچشند، در دوزخ زنده نيستكه عذابخاطر اين
اعضا و «آلام در دوزخ را به سه قسمت  محل عربي ابن سرانجام )٣٩(.است» و لايحيي

كند و نتيجه ميگيرد كه هر يك تقسيم مي» نفس ناطقه«و » نفس حيواني« ،»جوارح
خاطر انسان ب ، بدنبنابرين. ند، سعادتمندنفسه با نظر به ذاتشان و في از اين سه مورد
 نفس ناطقه هم از .آلام نيست ، محلو گواهي دادن در روز قيامتجبر در افعالش 

ت دميده و بعلخاطر شرافتش و بدش از نفس حيواني حيث ذاتش و با نظر به تجر
رد از نفس ناطقه بوده و ز مجينفس حيواني ن .ي، محل آلام نيستشدن از روح اله
و  تحيث ذاتش، قصد مخالفت و معصي زيرا نفس حيواني نيز از ،محل آلام نيست

كند و داناي به شرع ندارد بلكه بر حسب طبيعتش عمل ميشريعت را  دريدن پرده
ولي اق بر مزاجي آفريده شده كه موافق با نفس ناطقه نيست فتبرحسب ا اما .ستين

شود، كيفر بر مي، هنگامي كه در رستاخيز كيفر داده بنابرين. صل شده استمت به آن
بلكه آن نفس حيواني كه د، رنه نفس حيواني مج اما ميگرددنفس حيواني وارد 
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 بواسطة، اگر نفس ناطقه عذاب شود ف ديگراز طر. صل به نفس ناطقه انسان استمت
، همان نفس مركز و كانون واقعي عذاب ن جهت يبهم .صالش به نفس حيواني استات

ثانياً و  به نفس ناطقه و بدن، اماحيواني است كه برزخ بين بدن و نفس ناطقه است 
ز نظر ين ملاصدرااين خصوص، در ذكر است كه لازم ب) ٤٠(.گيردبالعرض تعلّق مي

ل به نفس و محل عذاب را نفس حيواني متص ييد قرار ميدهدرا مورد تأ عربي ابن
  )٤١(.داندناطقه مي

  خلود در دوزخ .۶-۴

در  عربي ابن خاص مطلب آخري كه در مورد دوزخ لازم است مطرح شود، ديدگاه
نظر وجود  جهت اتفاق، از اينمسئلهن يدر مورد ا. خلود در دوزخ است مسئلهمورد 

 اما. ار در دوزخ، جاودانه خواهند بود و ابداً از آن خارج نخواهند شددارد كه كف
تي يا پس از مد آيا عذاب آنها نيز دائمي خواهد بودنظر در اين است كه  اختلاف

دسته حكمايي آن از عربي ابن ؟تبديل به عذب و شيريني خواهد شد منقطع شده و
  .داندي، منقطع ميترا پس از مداست كه معتقد به شق دوم است و  عذاب دوزخيان  

را در  مسئله، اين و عذاب دائمي كفارخلود ية ذكر است كه طرفداران نظرلازم ب
شيخ  اند؛ دانسته، اجماعي و اتفاقي له و اشاعرهبين عالمان اسلام، اعم از اماميه و معتز

ه ند كه وعيد به خلود در آتش، متوجاتفاق دار مسئلهاماميه بر اين «: ويدگمي مفيد
ت بر عذاب دائمي كافر اجماع بتحقيق، ام« :گويدمي مرتضيسيد )٤٢(».كفار است

 :گويدمي فخررازي )٤٣(.»كنيمن پيدا مييقطع و يقي مسئله، ما بر اين بنابريناند،  ردهك
 :معتقد است تفتازاني )٤٤(.»، دائمي استمعاند كه وعيد كافرِاجماع وجود دارد بر اين«
 )٤٥(.»ار وجود نداردو خلود كفشوند لود كساني كه داخل بهشت مياختلافي در خ«

د در اند بر اينكه كفار تا ابد مخل كرده مسلمانان اجماع« :نويسدمي محقّق ايجي
نيز معتقدند  يي ، عدهاما در مقابل اين گروه) ٤٦(».ند و عذابشان قطع نخواهد شدشآت

 يطورب شودذاب، از دوزخيان برداشته ميت عمد ، پس از طيعينيت آتش و عذاب
را و ، ملاصدعربي ابن، غزالي ؛اما ديگر در عذاب نيستندمانند كه داخل در آتش مي

  . در اين دسته جاي دارند فيض كاشاني

ت ، اعتقاد جزمي به خلود را مساوي با جهل به عقل و شرع و خروج از كسوغزالي
به آن اشاره خواهد  نيزهمانگونه كه گفته شد و  ـنيز  عربي ابن )٤٧(.داندعقل و علم مي
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گر يپس از آن د شود واب دوزخيان تبديل به نعمت ميمعتقد است كه عذ ـشد 
لين كسي است كه در بين اماميه، نيز ظاهراً او ملاصدرا. عذابي در كار نخواهد بود

خره ز معتقد است بالأين يو. است و با خلود در عذاب مخالفاست  عربي ابنموافق 
ت طولاني منقطع شده و اهل آن، به آنجا خو خواهند گرفت مدم پس از عذاب جهن

ر است و اموافق طبع كف كه جهنّم و آتش، و احساس درد و عذاب نخواهند كرد چرا
 نيز همچون استاد خود فيض كاشاني )٤٨(.شودبراي آنها كمال محسوب مينوعي ب

  )٤٩(.قائل به عدم خلود در عذاب است ،ملاصدرا

تبع آن خلود را مطرح كرده و ب مسئلةي كه بطور جد، اولين كسي است عربي ابن
مورد استناد  اولين آيه. كه دوزخيان در آتش مخلّدند، نه در عذاب معتقد است

جين  و ما هم بخار«: ه است كه ميفرمايدبقر سوره  ۱۶۷اين زمينه، آيه  در عربي ابن
، آنها هر چند از آتش رهايي ندارند و از بنابرين. »آنان از آتش رهايي ندارند ؛من النّار
که ( برداشته شدن عذاب از آنها جايز است زيرا رحمت خدا اماشوند ج نميآن خار

، عذاب از اينرو. پيشي دارد) است يعرض يکه امر( شبر غضب) است يذات يامر
همان جاودانگي در آتش است كه  به آن اشاره شده، قرآندوزخيان در دوزخ كه در 

در آيات الهي،  زيرادهد ي قرار ميموجب آن، خداوند در آنجا برايشان نعيم و بهشتب
همچنين . در خلود عذاب الهي بر بندگانش نيست بلكه تنها خلود در آتش است ينصّ
استناد ميكند و آن را » لايموت فيها و لايحيي«طه رة سو ۷۴ية عربي به مضمون آ ابن

كاملاً در آنجا بميرند، ديگر جاودانگي  چنانچه  زيرا ،رحمتي از جانب خدا قلمداد ميكند
اگر هم زندگي كنند، ؛ يدفرماخلاف آن را مي ،قرآندر حالي كه نص نخواهد بود  در كار

در حالي كه ، و كاملاً از درد رهايي مييابندكرده معلوم است كه مانند بهشتيان زندگي 
زماني است كه دوزخيان پس از  ،بنابرين، مصداق اين آيه. اين شق هم درست نيست

از . كفر خويش در دنيا چشيدند به آن دچار شوندآنكه جزاي عقوبت را بسبب بقاي بر 
اهل النّارالّذين  اماو «: است كه فرمود )ص( ديگر مستندات وي در اينباره، سخن پيامبر

كرد به اين سخن اشاره مي) ص(، اگر آنها اهل عذاب بودند، پيامبر بنابرين .»هم اهلها
آية به  عربي ابن، سرانجام )٥٠(.»عذاب ند، نهآنها اهل آتش«:فرمود ايشاندر حالي كه 

كه  »اب النّار خالدين فيهااولئك اصح « :كند كه فرموده استتغابن اشاره ميرة سو ۱۰
 تا معني عذاب بدهد نفرمود» فيه«خدا است زيرا » آتش«در اينجا » فيها«منظور از 

و  گرددبه سراي دوزخ بر ميشده  به آن اشاره» فيها«كه در » ها«رو ضمير از اين
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  )٥١(.آيد لازم نمي عذاب

؛ ملايم با طبع نباشد ،تابع آن است كه امر دردناك ،دردها و رنجها ،عربي ابندة بعقي
  :ميگويد ،از اينرو .طبع باشد ملايم با ،كه آن امر مورد لذت استنيز تابع اين  لذات

بر شرك و كفر در دنيا  يچون مدت كيفر و عذاب در دوزخ براساس مدت بقا
که  آنجا قرار ميدهد بطوري آسايشي در سپري شد، خدا براي آنان نعمت و

اند  اگر وارد بهشت شوند بسبب عدم موافقت با طبيعتي كه بر آن سرشته شده
از اينرو آنان در دوزخ ، از آتش و زمهرير و نيش عقرب  ،افتند به درد و رنج مي

ه بهشتيان از سايه و نور و بوسيدن حوريان زيبا ك طورو مار لذت ميبرند، همان
بنام  يي حشره درست مانند؛ ديي دارلذت ميبرند زيرا مزاجشان چنين اقتضا...و

عاز بوي تعفن اما  از بوي گل زيان ميبيندش طبيعتكه  )سرگين گردان(ل ج
  )٥٢(. ...لذت ميبرد

اگر اعمالي را كه موجب وجود رنجها و  كند، اهل دوزخادعا مي يعربي حت ابن
و مطابق با مزاج خاص خويش از قبر برانگيخته  ست انجام نداده بودندمرضهاي آنها

 ؛كردندو بين بهشت و دوزخ مخير ميگشتند، حتماً دوزخ را انتخاب مي شدندمي
حيات اهل  از هوايي كه مايه كند ووركه ماهي، آب را انتخاب ميطدرست همان
  )٥٣(.گريزدمي خشكي است،

كه عربي با آيات الهي مبني بر اين ابنذكر است كه ظاهر اين سخن البته لازم ب
 خورند و از بهشتيان تقاضاي كمكحسرت بهشت و بهشتيان را ميدوزخيان «
بايد گفت كه منظور  اما. همخواني ندارد» شوندو با جبر به دوزخ كشيده مي كنندمي

ي آنهاست كه امري كلعية نو ماهيت، همان »انتخاب دوزخ«وي در اينجا مبني بر
زيرا اگر شخص آنها منظور باشد،  ،ستا كه امري شخصي آنها نه وجود خاص ،است

 .شودناسازگار مي ،قرآنبا آيات  و همچنينو با عدل الهي ميدهد  معناي جبر
گونه را اين و ملاصدرا عربي ابنسخن  ،واقف بوده رامكه بر اين ملاهادي سبزواري 

اَلَم  شخصي است، در حالي كه دوام براي رنج و ،دوام براي نعيم« :كندييد ميأت
تعاقب اشخاص، محفوظ  شخصي نيست، بلكه نوعي است زيرا كه نوعِ عذاب شونده با

  )٥٤(».ماندو پابرجا مي

كيد دارد كه بازگشت أت) فصّ يونسي و ايوبي( فصوص الحكمعربي در  ابنهمچنين 
اهل دوزخ به نعيم و بهشتي است كه در آتش است و مناسب با حال دوزخيان است 
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عادت كردن به  ةهاشدن از عذاب و يا لذت بردن از آن و يا بواسطسطة ركه اين امر بوا
تجلي ميكند، همچنانكه آتش را  ،آنجاست، بنابرين، عنايت و لطف الهي در عين آتش

منتقم،  بر ابراهيم خنك و سلامت كرد از اينرو نعيم آنان هنگامي است كه خداي
پس اين امر عين رضاي خدا از آنان  )٥٥(.را از آنها ميستاند تمامي حقوق خود و خلق

چون غضب زايل شد، ؛ از اينرو، عين زوال غضب الهي است، زيرا زوال درد و رنج ،است
فصّ  در شرح خود بر( نيزعربي ـ  شارحان ابن ـ از قيصري )٥٦(.حصول مييابد رضا

چرا كه  ؛خداوند را مبري از آن ميداند كه بخواهد كسي را عذاب ابدي كند )هودي
همچنانكه طلا و نقره  ؛عذاب نيز براي رسانيدن آنان به كمالاتشان ميباشد ين مقدارهم

در اين  وي. خالص و مهذّب گردد ،تيرگيهااز  شانرا در آتش ذوب ميكنند تا عيار
  : استناد ميكندنيز  به شعري زمينه

  و قطعكم وصل وجوركم عدل       و تعذيبكم عذب و سخطكم رضي       
موطنش انس يافت، بدان مسرور  ، هركس كه باعربي ابن ةسرانجام اينكه بعقيد

دوزخ اگر دوزخيان از  از اينرو ميگردد،ت از وطن، باعث عذاب او شود و مفارقمي
كه فطرتاً  نشئهآنان را براي همان ، گردند در حالي كه خداوندبيرون روند، معذب مي

  .به آن علاقه دارند، آفريده است
را اعتدال  عربي است، نظرية خلود اما ملاصدرا از آنجا كه در اين زمينه متأثّر از ابن

آياتي كه در حق « :استو معتقد  ميكندجمع  قرآنبخشيده و بين سخن عرفا و آيات 
گناهكاران وارد شده و حاكي از عذاب و خلود آنان در دوزخ است، حق و درست است و 

زيرا  ،منافاتي با آن آيات ندارد) كه حاكي از عدم عذاب است( كلمات اهل كشف و شهود
  )٥٧(.»عذاب بودن چيزي از جهتي، منافاتي با رحمت بودن آن از جهت ديگر ندارد

  ماهيت بهشت  .۷

  تعريف بهشت .۷-۱

عبارت از سرزميني است كه در ) كه در زبان عربي معادل بهشت است(» جنّت«واژه 
ز ا) جنّت(، از اينرو آن هايش زمين را بپوشاند كه با سايه آن، درختان بسيار باشد بطوري

پس جنّت همان ستر و  ؛است  »پنهان و پوشيده«گرفته شده كه بمعني » جن«لغت 
مطابق با معناي لغوي ) فصّ اسماعيلي( فصوص الحكمعربي در  ابن )٥٨(.پوشيدگي است

و پوشيدگي در تحت  باريتعالي نزديكي بهو  ، حقيقت آنجا را همان قرب )بهشت(جنّت 
 الهي ميداند، از اينرو همانگونه كه دوزخ تبلور غضب الهي است، بهشت انتهاي بي رحمت
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بنابرين، هنگامي كه انسان  .تبلور رحمت الهي و پوشيدگي در تحت اين رحمت است نيز
داخل جنت و بهشت خدا شد، داخل در نفس خود شده است و معرفت جديدي براي او 
از خداي خويش حاصل ميشود كه اين معرفت جديد، زايد بر معرفتي است كه در دنيا 

صاحب دو معرفت  ،دنيوي و اخروي معرفت بواسطة بدينوسيله انسان، .داشته است
معرفت ) ۲. معرفت به خدا از آن حيث كه انسان، صورت و تجلّي خداست )۱ :خواهد بود

 ـ منتهي از آن حيث كه پروردگار انسان استـ  به خودش كه در واقع به معرفت خدا
 دبنابرين، علت اينكه انسان به محض ورود به جنت خدا، داخل نفس و ذات خو )٥٩(.ميشود
و ذات مقدس ربوبي را كه  نيز انوار حقو اين است كه اسرار و رازهاي نفس خويش  ميشود

از اينرو نفسش را به معرفت ديگري غير از  ،در آن متجلّي شده است، مشاهده خواهد نمود
بوسيلة معرفتي كه آن را شناخته است، خواهد شناخت و آن هنگامي است كه رب خود را 

سپس بسبب  بعبارت ديگر، انسان هنگامي که نفسش را بشناسد و. بشناسدمعرفت به او 
اين شناخت، پروردگارش را بشناسد، صاحب يك معرفت جديد ميشود و آن معرفت اين 
 است كه پي ببرد و دريابد كه عاجز و فقير است و منبع نقايص و شرور و بدي ميباشد و

 اين زيرا ؛معدن كمالات و خيرات استدريابد كه پروردگارش، بينياز و غني و  همچنين
نفسه  ، فيدر حالي که آن کمالاتاماني و عاريتي است، موصوف به کمالاتي  است كه انسان

بنابرين، حقيقت بهشت از  )٦٠(.استواجد آن كمالات  اصالتاً تعالي است که مربوط به حق
و درنهايت، ند وکثرتها پوشانده ميشهمة است که در آن  يعربي، هستي مطلق ديدگاه ابن

 از اينرو اين حقيقت، معلول شناخت نفس خويش و )٦١(.ادراک وحدت مطلق را بدنبال دارد
  . شناخت خداوندي است که خاستگاه وحدت مطلق ميباشددر نهايت 

  انواع بهشت. ۷-۲

ز به ياست، بهشت را ن ي، همانگونه که معتقد به دوزخ محسوس و معنوعربي ابن
گاه يجا ،، بهشت محسوسيودة يعقب. يکندم ميتقس يدو بهشت محسوس و معنو

، ارواح يکه در بهشت معنو يدر حال ؛و نفس ناطقه است يوانيارواح ح يور بهره
شوند و آن بهشت يم ماز آن متنع ندارند بلکه فقط نفوس ناطقه يگاهيجا ،يوانيح

يا در دنف ي مکلامر ،يگر، نفس ناطقه و روح انسانيد يانيبب )٦٢(.علوم و معارف است
گرفته و با يشه فرااست که از راه نظر و اند يم و بهشت آن، علوم و معارفيکه نع بوده
باشد که مطابق يز ميگر نيد يبهشت يانسان دارا اما .ده استيبه آنها رس يل عقليدلا
د و يآ يدست مي حسي بو قوا يوانينفس حسطة است که بوا ييهاو خواست لذات با 
خوش و  ينکاح کردن و ادراک بوها، دنيآشام، خوردنعبارت از بهشت،  آن
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  .است... ان ويبارويز ةت بردن از چهرو لذ متنوع يهاي موزون و رنگها غمهن
داند يم از محسوسات را نه تنها حس بلکه نفس ناطقه ييت برندة نهاعربي، لذ ابن
به  نهيزم نيدر ا يو. دنيابيحواس به نفس ناطقه انتقال مبواسطه ا همه نهيا چرا که

وانات را يح يشناس ييبايعدم حس ز وقائل است  وانين انسان و حيوجه افتراق ب
اس حستنها روح چنانچه كه  استبر آن را يز ،دانديز آنها از انسان ميباعث تما

لاجرم و نفس ناطقه از آنها محروم بماند،  هديمند گردبهرمحسوس  لذايذاز  يوانيح
که  يمند گردد در حاللذت... ورآلات و يها و زو رنگ يبايز ياز صورتهابايد  وان هميح
يا بتواند از صُور زيبا،  بخواهد كه يي نفس ناطقه واجد واناتيح رايز ،ستيگونه نينا

  )٦٣(.نيستند ،ت ببردو از آنها لذ داشته يحيدرک صح

 يرفع گرسنگ يان در بهشت محسوس برايست که بهشتين ، چنينياعتقاد وب
، يدفع شهوت جنس يبرا يا و آب بنوشند يرنج عطش و تشنگ يغذا بخورند و برا

دن و يگونه باشد، آنها محتاج به خوردن و نوشينرا اگر ايز ،عمل نکاح انجام دهند
که در بهشت  ياست در حال يمستلزم ملال و اندوهناک ،اجياحتو  بودند نکاح کردن

خداوند است که چون به مراد دة مانند اراست بلکه خواست آنها ين يملال و اندوه
همانگونه که خداوند  بنابرين. شوديق گرفت، در دم موجود متعل) يء مورد ارادهش(
اج خود، يرفع احت يز برايان نيکند، بهشتيرا موجود نم يزياج خود، چيرفع احت يبرا
ن ينها عها و شهوات آبلکه خواست کننديرا موجود نم يزيآشامند و چ يخورند و نمينم
   )٦٤(.است يتعال يخدا يازينياز ب ي، تبلوريازينين بياست و ا يازينيب

  اوصاف بهشت .۷-۳

در ده عربي، بهشت داراي ادراک و روحي است که به بهشتيان وارد شون ابنشة در اندي
آن، تنعم و برخورداري بيشتري ميدهد و بواسطة همين ادراکش از خدا درخواست ميکند 

آنها  و براي طلب لقا و ديدنبوده  مشتاق ساکنانش بهشت زيرا ،پرسازدکه ساکنانش را 
، »سلامت« ،»بهبودي«وي، ويژگي اصلي بهشت را در چهار صفت . بنوعي رنج ميبرد

ميجويد كه استناد ) ص(خدا خلاصه ميکند و به سخن رسول» بلند مرتبگي«و» آباداني«
بهشت مشتاق بلال و علي و  ؛ر و سلمانان الجنّه اشتاقت الي بلال و علي و عما«: فرمود

ويلي زيبا، صفت بهشت را به موازات اين چهار اصحاب أاز اينرو در ت» عمار و سلمان است
ناشي  »بلال« که از نام» بهبودي و شفا«صفت  )۱: پيامبر، در چهارصفت جاي ميدهد

و عمارت «صفت  )۳ .ناشي ميشود »سلمان«که از نام » سلامت«صفت  )۲ .ميشود
که ناشي از » بلندمرتبگي و علّو درجات«صفت  )۴ .ناشي ميشود »عمار«که از نام » آباداني
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وي بهشت را محل راحت و رحمت مطلق ميداند و تنها  )٦٥(.است »)ع( علي«حضرت نام 
زيرا صورت خواب در دنيا، ، همان خواب استتلقي ميكند نعمتي را که در بهشت منتفي 
از آنجاييکه خواب، انسانها را در  ،بنابرين .منقلب ميشود بصورت عدم نعمت در آخرت
وي وصف . مقدر نشده است بهشتيانخواب براي  ،آنجا در بهشت از نعمت غافل ميکند،

ديگر بهشت را لطافت آن ميداند بطوري كه افراد ميتوانند بهر صورتي که ميخواهند موجود 
ها با صورت ديگري وجود پيدا نکنند بلکه اما در عين حال اين امر مانع نميشود که آن شوند

  :چنانکه ميگويد. واحد، در صورتهاي مختلفي موجود شوند نميتوانند در آ

در بهشت بازاري هست که در آن خريد و فروش نيست و در آن داد و ستدي 

نميشود ولي محل ظهور صورتهاست از اينرو هر کس که از صورتي خوشش 

و اين مانند چيزي است که امروز  آن وارد ميشودبيايد و آن را طلب کند، در 

  )٦٦(.اما در آنجا ظاهر ميگردد در باطن انسان است

ميتوانيم وارد شويم و براي ، به هر يک از صُور بازار بهشت که بخواهيم

با اينهمه ميدانيم . هيچيک از افراد خانواده خود يا آشنايان ناشناخته نيستيم

که همان  ي استدر عين حال و اين ايم که صورت تکويني جديدي پوشيده

  )٦٧(.صورت پيشين خود را نيز داريم

گر محشور يد بصورت ياهل بهشت دائماً از صورت ،عربي ابندگاه ياز د بنابرين
  .ببرند يپ يق به وسعت قدرت الهيطر نيشوند تا بديم

  گيري  نتيجه

دو ظرف متمايز از هم  ،عربي روشن ميشود که دنيا و آخرت با توجه به سخنان ابن
نيستند بلکه ارتباط آنها تکويني و ذاتي است زيرا آخرت، باطن زندگي دنيوي است و در 

همچنين . و حجابها از ميان ميرودميگردد فاش  ،آنجا تمام حقايق و اسرار انسان و جهان
زيرا ، روشن ميشود که فلسفة وجودي آخرت، ظهور باطن و حقيقت جهان هستي است

که متناسب با اين  يتهاييتعالي و باطن هر چيزي، بجهت محدود ام وجود حقکمال ت
اخلاق و اوصافي را  ،از اينرو انسان بتدريج ،عالم مادي است، امکان ظهور تام و تمام ندارد

و خود را با صورت خدا متناسب  هديکه با صورت خدا تناسب دارد در خويش قوت بخش
متصور شدن بصورت الهي و متخلّق شدن به  بنابرين .ميسازد و رنگ خدايي ميگيرد
نة پنهان است؛ پس بايد آخرتي باشد تا باطن خداگو ،اخلاق الهي در باطن اين عالم
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و  عکس با خدابطة بنابرين آخرت، موجب از ميان بردن را. انسان در آنجا ظاهر شود
همچنين . خداست ظاهر و باطن انسان با يصفات انسان با خدا و هماهنگيافتن  عينيت

مشخص ميشود که ماهيت حقيقي دوزخ، همان دوري و حجاب از خدا و محروميت از 
به در نهايت آيد  رؤيت الهي است که بواسطة شکاف عميق بين انسان و خدا بوجود مي

باريتعالي و  به و نزديكي ماهيت حقيقي بهشت نيز قرب .عدم شناخت خدا منجر ميشود
شناخت خود حاصل طة بواساين موهبت  که حت رحمت اوستو پوشيدگي در ت رؤيت او

مستقيم و  در آخر نيز با توجه به ارتباط. انجامد ميشود و در نهايت به شناخت خدا مي
 مشخص ميشود که جسم دوزخيان عنصري و مانند اين دنياست و ،آخرت بادنيا  عميق
ه از جسم عنصري پذير دنيوي است ک زوال لذايذطمع آنها به امر،همانا  اين علت

 .در دوزخ نيز از اين بدن پست عنصري رهايي نخواهند يافت ،از اينرو ،سرچشمه ميگيرد
زودگذر دنيوي و عنصري  لذايذاما بهشتيان بخاطر اينکه ديدگان خود را به روي 

و با وجود اينکه صورت  جسم عنصري نيستند واجد ابداً در آخرت ميبندند، در نتيجه
ندارد بلکه جسم تکامل  انند اين دنياست اما ديگر خاصيت عنصريجسم اخروي آنها م

. اين تکامل، بخاطر تکامل روحي آنها در زندگي دنيوي استو  ستآنها يافته دنيوي
   .محشور ميشوند دثور نيست، فنا و ازاينرو بهشتيان با بدن لطيف بهشتي که قابل زوال و

  :ميرسانيم كه فرموددر پايان سخن خود را با ابياتي زيبا از مولوي به پايان 
  انـحفره كن زندان و خود را وا ره ان        ـا زندانيـدان و مــان زنــن جهاي

  صـبر چنين مردار چون باشم حري         اين جهان جيفه است و مردار و رخيص
  تـسـزانكه آن تركيب از اضداد ني    ست      ـز باقي و آباد نيـان جــآن جه

  ريرــهتا نباشد شمس و ضدش زمر          ـظيـنشت آن بينفي ضد كرد از به
  غير آن بر بسته دان همچون جرس         س ــاالله است و بصبغةي ـگ باقــرن

  :پي نوشتها

 

 .۵۰۹ ،۴۷۰، ۲۲۳ص ،۳ج، همان: ک.ر: ؛ همچنين ۴۴۱، ص۳ج ،فتوحات مكيهين، الد ييعربي، مح ابن. ۱
 .۴۷۰ص ،۳ج ،همان: ك.ر. ۲
 نقل) ص(را از پيامبر » ان االله خلق آدم علي صورته« حديث) ۲۱۶ص ،۱ج( فتوحات مكيهدر  عربي ابن. ۳

احتمال اينكه ضمير به آدم برگردد و : دو احتمال است» صورته« در مرجع ضمير« :و مينويسدكرده 
 عربي، ابن: ك.ر :همچنين .»زيرا انسان متخلّق به جميع اسماء الهي است، احتمال اينكه به االله برگردد

 .۳۶ص ،انشاء الدوائر
 .۲۵۲ص ،۴ج ،فتوحات مكيه: ك.ر. ۴
 .۱۳۵ص ،۴، جهمان. ۵
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 .۴۳۹ و ۴۳۸ص ،۳ج ،همان .۶
 .۳۱۲ص ،۱ج ،همان: ک.ر. ۷
 .۱۸۴ترجمه سيدمحمود يوسف ثاني،ص، عوالم خيال و مسئله كثرت دينيچيتيك، ويليام، . ۸
الدنياويه وانها ليست   ةحسيه لا تشبه هذه النشأ ةالآخر ةان النشأ«: وي مينويسد. ۲۰۷، ص۱، جهمان .۹

و ان كانت هذه الجواهر عينها بلاشك فانّها التّي تبعثر في القبور  و  ...بعينها ، بل تركيب آخر و مزاج آخر
 »...تنشر و لكن يختلف التركيب و المزاج  باعراض و صفات تليق بتلك الدار لاتليق بهذه الدار

 .۹۱ص محمد خواجوي، تصحيح و مقدمه ،نفحات  الالهيه قونوي، صدرالدين، .۱۰
 و ۱۳۰ص الدين آشتياني، مقدمه و تصحيح و تحقيق جلال ،الحكمشرح فصوص  داود، قيصري،: ك.ر .۱۱

 .۱۴۶ص ،اصطلاحات صوفيهكاشاني، عبدالرزاق، : ك.ر: همچنين ؛۱۳۱
 .۴۸۵ص، ۲، جفتوحات مكيه: ك.ر .۱۲
 .۱۲۴، صو مسئله كثرت دينيعوالم خيال  .۱۳
 .۳۱۱، ص۱، جفتوحات مكيه. ۱۴
 .۳۱۲و  ۳۱۱ص ،۱، جهمان. ۱۵
 .۵۷۰ص، ۱ج ،همان .۱۶
 .۲۶۱، ص۱، جهمان .۱۷
 .۸۷۷، ۵۶۲، صشرح فصوص الحكمقيصري،  .۱۸
 .۲۷۶و  ۲۷۵ص  ،۱، جفتوحات مكيه .۱۹
 .۲۴۴ص ،۳، جهمان. ۲۰
و النوم من احكام الطبيعه في مولدات العناصر الخاصه و « :عربي ميگويد ابن. ۱۸۴و  ۱۸۳ص ،۲، جهمان .۲۱

هي من مولدات الطبيعه فلذلك لا تنام و لاتقبل النوم  الآخره ليست من مولّدات العناصر بل  ةالنشأ
 .»كالملائكه و ماعلا عن العناصر

 .۵۹۹، ص۲ج ،همان .۲۲
 .۹۲و  ۹۱، صنفحات الالهيه. ۲۳
فهو يأخذ « :وي ميگويد. ۱۰۸و  ۱۰۷صي تعليقات ابوالعلاء عفيف ،الحكم فصوص الدين، ييعربي، مح ابن. ۲۴

. هي عين الاهواء التّي كانوا عليها الي جهنّم، و هي البعدالذّي كانوا يتوهمونهبنواصيهم، و الريح تسوقهم، و 
فلما ساقهم الي ذلك الموطن، حصلوني عين القرب، فزال البعد ، فزال مسمي جهنّم  في حقّهم ؛ ففازوا 

 .»بنعيم القرب من جهه الاستحقاق لأنهم مجرمون
 .۷۱۹، صشرح فصوص الحكمقيصري،  .۲۵
 .۳۶۹ص باهتمام نجيب مايل هروي، ،شرح فصوص الحكمالدين حسين،  تاجخوارزمي، : ك.ر. ۲۶
 .۳۸۷ص ،۱ج ،همان. ۲۷
 .۲۹۷ص ،۱ج ،همان. ۲۸
 .جاهمان. ۲۹
 .۱۳۸، صو مسئله كثرت ديني عوالم خيال. ۳۰
 .۳۰۰، ص۱ج ،همان. ۳۱
 .نجاهما. ۳۲
 .۶۱۳ص ،۲، جهمان .۳۳
 .۳۲۲و  ۳۲۱ص ،۱ج ،همان. ۳۴
و حالهم فيها كما قدمناه بعد فراغ مده الشقاء فيستعذبون العذاب « :وي ميگويد .۴۶۳ص ،۳ج، همان. ۳۵

 .»فتزول الآم و يبقي العذاب و لهذاسمي عذاباً لان المآل الي استعذابه
 .۱۶۹ص ،۱ج ،همان. ۳۶
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 .۱۶۱ص ،۲ج ،همان. ۳۷
استغاثه رعيته به كيف  الملك و عذبه عندالا تري الوالي الجائر اذا أخذه « :وي ميگويد. ۷۶، ص۳، جهمان. ۳۸

تفرح الرعيه بالانتقام من و اليها كذلك الجوارح يكشف  لك يوم القيامه عن فرحها و نعيمها بما تراه في 
 .»النّفس الّتي كانت تدبرها في ولايتها عليه لأن الحرمه االله عظيمه عندالجوارح

 .۳ص ،۳، جهمان. ۳۹
 .۲۶۳و  ۲۶۲ص ،۳، جهمان. ۴۰
، ۹اي، ج ؛ باشراف استاد سيدمحمد خامنهرضا اكبريان تحقيق و مقدمه ،تصحيح ،اسفار اربعه ملاصدرا،. ۴۱

باشراف  ؛تحقيق و مقدمه سيدمصطفي محقّق داماد ،تصحيح ،شواهد الربوبيه، همو ؛۵۲۶ص
 .۳۸۸، صاي استادسيدمحمد خامنه

 .۴۶ص ،۴، ج)مفيدمصنّفات شيخ ( ل المقالاتئاوامفيد، محمد بن نعمان،  .۴۲
 .۵۲۳تحقيق سيداحمد حسيني، ص ،الذخيره في علم الكلامعلم الهدي، سيدمرتضي،  .۴۳
 .۴۰۰باهتمام عبداالله نوراني، ص ،تلخيص المحصّلطوسي، خواجه نصيرالدين،  .۴۴
 .۱۳۱، ص۵تحقيق عبدالرحمن العميره، ج ،دشرح المقاصتفتازاني، سعدالدين،  .۴۵
 .۹۲، ص۸شرح جرجاني، ج ،المواقفايجي، قاضي عضدالدين، . ۴۶
 .۲۰۸ص تحقيق علي بوملحم، ،الاقتصاد في الاعتقادغزالي،  .۴۷
 .۲۸۱ص ،العرشيهملاصدرا، . ۴۸
 .۹۳تصحيح و تعليق عزيزاله عطاردي قوچاني، ص ،الكلمات المكونهفيض كاشاني، ملامحسن،  .۴۹
 .۲۵، ص۳، جفتوحات مكيه. ۵۰
 .۷۷ص ،۳، جهمان: ك.ر. ۵۱
 .۶۴۸، ص۲، جهمان. ۵۲
 .۱۵و  ۱۴ص ،۴، جهمان .۵۳
 ).حاشيه حاج ملاهادي  سبزواري( ،۶۳۱، ص۹، جبعةالارسفار لاا. ۵۴
 .۹۸۴ص ،شرح فصوص الحكم؛ قيصري، ۱۶۹، صفصوص الحكم .۵۵
 .۱۰۰۱و  ۱۰۰۰، صشرح فصوص الحكم؛ قيصري، ۱۷۲ص ،فصوص الحکم .۵۶
 .۳۷۵ص ،شواهد الربوبيه. ۵۷
 .۶۴۸، صشرح فصوص الحكمقيصري،  .۵۸
. و ليست جنتّي سواك فأنت تسترني بذاتك. وادخلي جنّتي التّي بها ستري« :وي ميگويد. ۹۲، صفصوص الحكم. ۵۹

فاذا دخلت جنته . اُعرف فأنت لا تعرف     فمن عرفك عرفني وأنا لما. فلاأعرف إلا ربك كما انّك لا تكون الّا ربي
فتكون  . نفسك معرفه اُخري غير المعرفه التّي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياهادخلت نفسك فتعرف 

 .»معرفه به من حيث أنت، و معرفه به بك من حيث هولا من حيث انت: صاحب معرفتين
 .۶۵۰و  ۶۴۹، صشرح فصوص الحكمقيصري،  .۶۰
 .۲۹۷و  ۲۹۶، صشرح فصوص الحكمخوارزمي، : ك.ر .۶۱
 .۶۱۳ص ،۲ج ،مكيه فتوحات. ۶۲
 .۳۱۷ص ،۱، جهمان. ۶۳
 .۶۴۱، ص۱، جهمان. ۶۴
 .۳۱۷ص ،۱ج ،همان .۶۵
 .۳۸۴ص ،۱ج ،همان. ۶۶
  .۱۸ص ،۲، جهمان. ۶۷
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  .۱۳۸۳ ،۱نقلاب اسلامي، چخميني و ا
  .۱۳۶۸ ،۲تهران، انتشارات مولي، چ ،باهتمام نجيب مايل هروي ،شرح فصوص الحكمالدين حسين،  خوارزمي، تاج. ۸
باشراف استاد  ؛تحقيق و مقدمه رضا اكبريان ،تصحيح ،)باتعليقات سبزواري( ،ةبعرلاسفار الااملاصدرا، . ۹

  .۱۳۸۲ ،۱چ، ۹جبنياد حكمت اسلامي صدرا، انتشارات تهران، اي،  سيدمحمد خامنه
 .۱۳۴۱ نا، جا، بي بي ؛العرشيهـــــــــــــ ، . ۱۰
باشراف استاد  ؛تحقيق و مقدمه سيدمصطفي محقّق داماد ،تصحيح، ةبيشواهدالربوال ـــــــــــــ ، .۱۱
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